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حدود بيست سال از انقلاب شكوهمند اسلامي ميگــذرد و ايـن در 
ــا بـه ثبـات مناسـبي جـهت رشـد و  حالي است كه هنوز جامعه م
ــا گـذر ايـن همـه سـال،  تكوين سياسي و فرهنگي نرسيده است. ب
هنوز شاهد بسياري از اجحافها و اتهامات در جامعه از سوي افراد و 
گروهها به همديگر هستيم كه يا نشان از عدم درك صحيح معــاني 
لغوي كلمات و يا نشان دهنده عدم تحمل عقايد يكديگر ميباشد. 
امر «انگ زني» -متهم ساختن به نظريات و عقايد مختلف- روزگار 
مديدي است كه گريبان اين جامعه را به سختي ميفشارد و بــاعث 
ـــاعي و سياســي و  و بـاني بسـياري از مشـكلات در صحنـه اجتم
فرهنگي شده است. روشهاي بحث و جدل ايــنچنينـي كـه بـراي 
ــهكار بـرده ميشـود، ديگـر در  خفه كردن فريادها و بريدن زبانها ب
ــاظ  جوامـع بشـري مقـام و مـنزلت خـود را از دسـت داده و از لح
منطقي و عقلاني كاملاً مردود شــناخته ميشـوند. امـروزه گفتگـو، 
ــي گفتمـان سياسـي،  تحمل عقايد، نقد و نقدپذيري، بنيانهاي اصل
اجتماعي و فرهنگي را در صحنه جهاني بخود اختصــاص داده و راه 

را براي رشد و پيشرفت انسان در تمامي جنبهها باز گذاردهاند. 
حال پس از بيست سال و مخصوصاً پــس از دوم خـرداد ٧٦ و روي 
ــان  كار آمدن آقاي خاتمي كه مهمترين شعارش همان مباني و هم
ــايبند آنـها بـوده اسـت،  اصول بوده و در تمام مدت رياستش نيز پ
ــرف شـخصيتها و گروهـهايي كـه در  ناديده گرفتن اين اصول از ط
عقايد خود را طرفدار آقاي رئيس جمهور معرفي ميكننــد، بسـيار 
مذموم و نكوهيده نميباشد؟ زيــرا در ايـن صـورت از ديگـران چـه 

انتظار است!!! 
با تمامي اين اوصاف، امروزه شاهد بســياري از «مـاركزني»هـا بـه 
افراد علمي و مجموعههاي فرهنگــي و فكـري كـه داراي مطالبـات 
ــراد و گروهـهايي هسـتيم كـه  قومي و محلي ميباشند، از طرف اف
چنيـن انتظـاري از آنـها نبـود. زدن بـرچسـبهايي چـون «پـــان»، 

جداييطلب و… بسيار مرسوم شدهاست. 
حال آيا واقعاً چنين اشخاصي كه از لحاظ تعداد نــيز كـم نبـوده و 
ــي و محلـي را تشـكيل ميدهنـد،  اكثر قشر دانشگاهي مناطق بوم
«پان» و جداييطلب بوده و يا بر خلاف وحدت ملي كشور فعــاليت 

دارند؟ 
براي جواب دادن به اين سؤال ابتدا بايد تعريف و معاني اصطلاحات 
ــرده و سـپس بـا توجـه بـه عقـايد و جنبـههاي  فوق را مشخص ك

فعاليتي چنين مجموعههايي، ببينيم كه كدامين اصطلاح در مــورد 
آنان صدق خواهد كرد؟ 

ــام» بـوده و اصطلاحـاتي چـون  «پان» در لغت بمعناي «همه و تم
ــاً فـارس»  «پانترك» و «پانفارس» بمعناي «تماماً ترك» و «تمام
ميباشند. «پانفارسيسم» نيز عقيده و مكتب فكريي ميباشــد كـه 
ــلاح  تشكيل يك كشور تماماً فارسنژاد را نويد داده و آنرا ضامن ص
و منفعت جامعه ميداند. در ايــن راسـتا افـراد صـاحبنظر در ايـن 
ــتند، چـون  عقيده كه معتقد به تشكيل يك كشور تماماً فارس هس
ــذا  نميتوانند منكر ساير اقوام و ائتنيكهاي اين مرز و بوم گردند، ل
جهت رسيدن به مدينه فاضله خود، به يكسانسازي نژادي و قومي 
دست يازيده و براي ساير قوميتها شناسنامه و هويت جعلي ساخته 
و آنرا جايگزين فرهنگ و تاريخ اصيــل آنـان مينمـايند. حتـي تـا 
آنجايي كه زبانهاي قومي تحتالشعاع قــرار گرفتـه و زبـان فارسـي 
ـــن امــر، بــايد رو در روي  جـايگزين آنـها شـود. بـراي تحقـق اي
روشنفكران و متفكران اقوام ديگــر –كـه در چنيـن سـيري حـافظ 
فرهنگ و زبان و تاريخ اصيل قوميتها بوده- قــرار گرفتـه و حركـت 
گروههاي فكري وابسته به آنها را نيز به روشهاي مختلف (از جملــه 
ــاي  «انگزني») متوقف ساخته و خانوادههاي آن مناطق را با ابزاره
گوناگوني چون رسانههاي عمومي، نشريات، كتاب و… ، الينه كرده 
و فرهنگ و هويت مجازي و دستساز خود را جــايگزين فرهنـگ و 

تاريخ اصيل آنان نمايند. 
از طرف ديگر نيز «پانتركيسم» به مفهوم تشكيل يك كشور تماماً 
ــوده و  ترك بوده كه همان مباني و اصول فوق نيز در اينجا جاري ب

روشهاي اجرايي آن مشابه قبل ميباشد. 
ــم  همانطور كه روشن است از نظريات فوق، شديداً بوي ناسيوناليس
ــايد چـه بـه  افراطي به مشام ميرسد كه قوياً محكوم بوده و اين عق
لحاظ فكري و چه به لحاظ اجرايي بــه شكسـت خواهنـد انجـاميد. 
ساير عقايد «پان» نيز همانند ايــن دو نظريـه بـوده و عـاقبتي جـز 

شكست و اختلاف و تفرقه نخواهد داشت. 
ــه ايـن اصطـلاح بـه  در مورد بحث «جداييطلب» نيز بايد گفت ك
افراد و يا گروههايي اطلاق ميشوند كه به انواع روشهاي مسلحانه يا 
مبارزات سياسي و اجتماعي، جهت جدايي منطقــه خـاصي از يـك 
ــال  كشور مادر و استقلال منطقه جدا شده، فعال بوده و منافع و آم
ــه بعنـوان يـك كشـور  مردم و قوم آن منطقه را در آن ميبينند ك
ــز  مستقل از كشور مادر، در جــــــهان نمايان شود. كه عاقبتي ج
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منازعـات مسـلحانه و جنـگ و خونريـزي و در نـهايت، مشـــكلات 
ــيز كـاملاً  اقتصادي و اجتماعي فراوان، نخواهد داشت. لذا اين امر ن
ــن مـرز و بـوم، آنـرا نپذيرفتـه و  مردود بوده و هيچ يك از مردم اي

نخواهند پذيرفت. 
در مورد اصطلاح آخر نيز بايد گفــت كـه «وحـدت ملـي» در يـك 
كشور به مفهوم اتفاق مردم آن كشور بر يك مرز مشترك به لحاظ 
ــهت اداره  تاريخي و توافق بر قانون مشترك و يك دولت مركزي ج
امور و همچنين تلاش و كوشش جهت سربلندي آن و مبارزه با هر 

تهاجم عليه مشتركات ميباشد. 
بديهي است كه در داخل اين مرز و ميان اين مردم، تنــوع زبـاني و 
ــرا تنـوع و  فرهنگي و تنوع ديني و عقيدتي وجود خواهد داشت. زي
تكثر امري ذاتي بوده و جــزء ذات خلقـت ميباشـد. در نتيجـه، بـا 
ــدا  توجه به اصل تنوع، وحدت ملي تنها در سايه قبول آن معني پي

ميكند. 
حال با توجه به تعريفات فوق، فردي كه جهت احقاق حقـوق حقـه 
ــاريخ و فرهنـگ و زبـان  قوم خويش و جهت آشنايي و شناساندن ت

اصيل خويش فعاليت ميكند در كدامين گروه ميگنجد؟ 
آيا فردي كه نسبت به رســانهاي منطقـهاي جـهت حفـظ فرهنـگ 
ــبت  اصيل، انتقاد ميكند «پان» ناميده ميشود و يا گروهي كه نس
ــاس دلسـوزي داشـته و  به اقتصاد و رفاه مردم منطقه خويش احس
ــــايند،  جــهت از ميــان برداشــتن مشــكلات آن، اقــدام مينم

«جداييطلب» نام دارند؟ 
ــي –يكـي از مشـتركات- و  آيا فعاليت در زمينه اجراي قانون اساس
ناديده نگرفتــن بعضـي از اصـول آن و همچنيـن تـلاش در جـهت 
ــعور  تقويت فرهنگ اصيل مردم يك منطقه كه موجب بالا رفتن ش

ملي مردم شده، نافي وحدت ملي ميباشد؟ 
بديهي است كه تمامي اين سؤالات از لحاظ عقلاني و منطقي يــك 
ــه ميباشـد.بـا توجـه بـه ايـن اوصـاف،  جواب قاطع دارد و آنهم ن
ــه  سياست «ماركزني» توسط نشريات و يا اشخاص، به هيچ وجه ب
ــدت و امنيـت ملـي  سود اين جامعه نبوده و خود، مخاطرهانداز وح
ميباشد. لذا لازم بنظر ميرسد كه گروههايي چند، در عقايد و آراء 

خود تجديد نظري داشته باشند. 
باشد كه قوميتها و گروههاي مختلف با احترام به اصل گفتگو، وارد 
عرصه اجتماع شده و ديگر شاهد بكارگيري چنين سياســـــتهاي 

شكستخوردهاي در جامعه نباشيم. 
 
 
 

ادامه از صفحه ١٠ (آنچه جوان آذربايجاني…):  
ابوعلي سينا، ابوريحان بيروني و مولـوي و … اشـارهاي شـود، آنـها 

ترك نيستند!!!  
ــن نسـل قديـم و جديـد  شوونيستها جوي به وجود آوردهاند كه بي
ــزرگ از فـهم حرفـهاي نـوهاش  آذربايجان فاصله ايجاد شود و پدرب
عاجز بماند. آنها ميخواهند با تحقير و تبليغ عليه فرهنــگ و زبـان 
ــك آذربايجـاني از گفتـن اينكـه  مردم آذربايجان كاري بكنند كه ي
ــم» احسـاس خودكمبينـي بـه او دسـت دهـد و دچـار  «من ترك

ازخودبيگانگي فرهنگي گردد.  
از ديگر سياستهاي ريشهدار آنها، تغيير اسامي تركـي بـه فارسـي و 
ــه از  نيز سياست تقسيم آذربايجان به استانهاي كوچكتر ميباشد ك
ــن  زمان رضاخان منحوس تا بهحال ادامه دارد. استان خراسان با اي
ــا هماكنـون حتـي زمزمـه اسـتان  همه وسعت تقسيم نميشود، امّ
شدن «خوي» و «مراغه» و «مياندوآب(قوشاچاي)» نــيز بـه گـوش 
ــاپ  ميرسـد. متأسـفانه هنـوز هـم در شـهر خـوي مجلـههايي چ
ميشوند كه آگاهانه يا ناآگاهانه راه را براي اجراي مقاصد دشــمنان 

فرهنگشان هموارتر ميكنند. 
هنوز هم شوونيستها خاموش ننشستهاند و با توجــه بـه بـالا رفتـن 
ــههايي كـه طـرح  شعور ملّي و جهتيابي نسبي حركت ملي، نقش
ــده و گسـتردهتر از قبـل  ميكنند و دامهايي كه ميگسترانند پيچي

شدهاست. 
آنها ميخواهند حركت نسل جوان آذربايجــان را كـهدر چـارچـوب 
ــد و آن  قانون اساسي صورت ميگيرد به جريانهاي بيگانه ربط دهن
را  تجزيهطلبي و ضد امنيت ملي جلوه دهند و بدين ترتيــب بـراي 
سركوب اين حركت مجوزي رسمي داشتهباشــند. بنـابراين وظيفـه 
ــر شـناخت دقيـق و صحيـح از  هر آذربايجاني اين است كه علاوه ب
ــدرت تجزيـه و تحليـل  فرهنگ و تاريخ خود، اطلاعات سياسي و ق
ــوي ترفندهـاي ايـن روسـياهان تـاريخ  خود را افزايش دهند تا جل

گرفتهشود. 
 

منابع و مآخذ: 
١- هويت ايراني و زبان تركي – رضا كسكين  

٢- مجله دانشجويي چيچك (دانشگاه علوم پزشكي تهران) 
٣-           زبان و تبار مردم آذربايجان – غلامرضا انصافپور 

 
 

اؤزوندهن آشاغيداكي اينسانلارا چوخ باخ، كي بو باخيشلار شوكر ائتمك قاپيلاريني اوزووه آچار.
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